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 پنجشنبه  1اسفند 1398 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7284  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3328

1 6 2 4 7 8 9 5 3
9 8 5 2 3 1 6 4 7
7 3 4 6 5 9 1 2 8
8 2 6 7 1 3 5 9 4
3 5 1 8 9 4 2 7 6
4 7 9 5 6 2 8 3 1
6 4 3 9 8 5 7 1 2
2 9 7 1 4 6 3 8 5
5 1 8 3 2 7 4 6 9

1 4 3 8 9 2 6 5 7
7 9 2 6 5 3 4 1 8
8 6 5 1 7 4 9 3 2
3 2 4 7 8 6 5 9 1
5 7 8 3 1 9 2 4 6
9 1 6 4 2 5 7 8 3
2 3 9 5 6 8 1 7 4
6 8 7 9 4 1 3 2 5
4 5 1 2 3 7 8 6 9

آسان
8 9 1 6 3 2 7 5 4
5 6 4 7 1 8 2 9 3
7 2 3 9 4 5 1 6 8
6 8 5 2 9 7 3 4 1
3 4 9 8 6 1 5 2 7
2 1 7 3 5 4 9 8 6
9 3 8 5 7 6 4 1 2
1 5 2 4 8 3 6 7 9
4 7 6 1 2 9 8 3 5

متوسط
3 2 1 4 9 5 7 6 8
8 4 6 7 3 2 1 9 5
9 7 5 8 1 6 3 2 4
7 6 3 2 4 9 5 8 1
2 5 4 1 8 7 9 3 6
1 8 9 5 6 3 4 7 2
5 3 8 6 7 1 2 4 9
6 9 2 3 5 4 8 1 7
4 1 7 9 2 8 6 5 3
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   ا فقي:
1- درشت و بدقواره و چاق- اتاق چای 

ادارات
2- رســـاله‌ای به فارســـی از »عبید زاکانـــی«- کامیون 

ارتشی- بهبودی یافتن
3- اشـــاره بـــه ذات حـــق- صـــدا- مؤسســـه اعانـــت 

مساکین- دهان کجی
4- زادگاه »عطار«- شهر »دوچرخه‌ها«- پشت نویسی

5- منظره- نامه بلند- مرطوب
6- امر به رفتن- افزار- عامل ویروس آبله مرغان

7- پایبند به پیمان- مزدور- اشتباه
8- مخفف اگر- رگ حیاتی »اصفهان«- عدد بازیکنان 

یک تیم فوتبال در زمین!
9- شکنجه- سودمند- ایالت‌ »هند«

10- دومین شهر بزرگ استان »مرکزی«- کوی- آتش
11- شبان- نظریه- فراموشی

12- آشنا- پسوند برطرف‌کننده- برقرار
13- قورباغه- بیماری کلیوی- ناتوان، ضعیف- نشانه 

وجود مفعول
14- طلای قالبی- نکته‌ها- کشور اروپایی

15- خبر غیرمنتظره- خانه‌ها

 عمود ي: 
1- کنایه از امر لاینحل- ســـریال در حال پخش شبکه‌2 
»علیرضا  و  خردمنـــدان«  »محمدرضا  به‌کارگردانـــی 

بذرافشان«
2- شرکت خودروســـاز آلمانی- توافق نهایی هسته‌ای 

وین- مددرسانی
3- رنگ موی فوری- كشور »نیشکر«- عمل روییدن- 

هنوز شاد نشده
4- خواننـــده »الهه‌نـــاز«- زمان طلوع آفتاب- اســـم 

دخترانه
5- از الفبـــای فارســـی- به‌هـــم خوردگی هـــوا و وزش 

بادهای سخت- شهری نزدیک »کاشان«
6- لباس شنا- بازگشت و رجوع- از هفت سین‌ها
7- گاه از نهاد برآید- مخفف از ما- كراهت- وسط

8- گل زیبـــای او به اســـترالیا و صعود تیم کشـــورمان 
به‌جام جهانی 98 هیچگاه از خاطره‌ها محو نمی‌شود

9- زبان فارســـی نو- عنوانی در »هندوســـتان«- چون 
صد آید پیش ماست- ابر پایین آمده

10- پسر »فریدون«- ستون دروازه- روزی دهنده
11- سخت، محکم- فروغ- بشر

خواندنی‌های  حرارت-  درجه  اســـتراتژیک-  تنگه   -12
مدرسه

13- غذای پشت‌پا- الهه عشق- حنا- رمق
14- دور کردن- جمع نهر- شهر دیدنی »هرمزگان«

15- مخترع ژاپنی »مداد نوکی«- از تن‌پوش‌ها
 
 

   ا فقي:
1- ائتلاف چند کارخانه- خوشخو

2- محدوده امنی برای توقف قطار- پشت سر- نرخ
غــواص-  سرگشــته-  عتیــق-  عهــد  خــاک   -3

مخفف اگر
4- فیلــم »احســان ســلطانیان«- اتاق »انگلیســی«- 

خسته و رنجور
5- امر از بودن- سازمان تبهکاری- غوغا

6- قطار- چنــد دلیل- پاکســازی گیاهان هــرز از زمین 

زراعت
7- بهت و تعجب- به‌معنی زن- غول یخی

8- من و شما- بزرگ‌ترین تولید کننده اتوبوس شهری 
و بین شهری در بخش خصوصی کشور- پول»آلبانی« 

9- پدر »آذری«- ثروت- محرک ماشین
10- پوشش سطحی- اصطلاحی در سینما- الفت

11- کزاز- بوكسور- برادر پدر
»ناتورالیســم«-  مکتــب  نماینــده  مهم‌تریــن   -12

بلادرنگ- جوانمردی
13- زمین سخت- کنج- دیوار کوتاه- دو تا الف

14- نوعی شیرینی- ضمیر مفعولی- غذای »شیرازی«
15- فیلم »روح‌الله حجازی«- سرزمین ساعت

 عمود ي: 
1- قلاب کوهنورد- نوعی کالباس

2- خبرگزاری دانشــجویان ایران- میــوه‌ای ریز- نوعی 
مبنای تقسیم محصولات درو‌شده بین کشاورزان

3- شــهر بی‌دفــاع!- فیلــم »رحیــم بهبودی‌فــر«- باد 
خنک- زاییدن

4- تک و یکه- برطرف کردن- تاكنون
5- از توابــع »شهســوار«- انتقــام گیرنــده- عافیــت و 

تندرستی
6- پادشاهان- مهاجم »اینتر«- برج

7- سودای ناله- به‌جا آوردن عهد- ریز‌نمرات- همدم
8- هافبک تکنیکی »پرسپولیس«

9- هراس- خوی گرفته- درون- صدمه
10- آگاهی- جد پیامبر اکرم)ص(- شیرزن کربلا

11- وســیله ورزش- جزیــره‌ای در جنــوب کشــورمان- 
پارچه نازک نخی

12- تازه زاییده- متعفن- ســازمان خواربار و کشاورزی 
جهانی

13- ماه سریانی- امیدوار- مساحت- ویتامین جوانی
14- هوشمندی- دیکتاتور »آلمانی«- همسویه

15- هماهنگ- کاهش خطوط اخم

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ويـــژه

123456789101112131415

یسوواطرپنتارام1

خیراتدوکرراما2

چرامریشبدازون3

انثیعفاهاکاک4

لتخابلتایسجن5

خدشنادانراو6

شرکهورکمهریزج7

تالمرختسایزان8

یجالحشهوکنارس9

غالبانباگیی10

لدلیجنمییورس11
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ققنوس هنر  در شهری که سوخته است
بازسازی هنرمندانه تاریخ توسط هنرمند زابلی

به‌تازگی حجمی 
شبیه کتاب به‌نام 

16 نفر از بزرگان 
سیستان ساخته‌ام 

که از ترکیب معرق 
و منبت و حجم 

است و می‌خواهم 
بازهم از این طریق 

یاد مردان بزرگ 
این سرزمین را زنده 

نگاه دارم. خیلی 
چیزها هست که اگر 
خدا توفیق بدهد در 

زمینه کار به شیوه 
شهر سوخته درست 

می‌کنیم که واقعاً 
زیباست

علــی  بــرای  تابســتان  داغ  روزهــای 
زمــان چشــم دوختن بــه صحرا بــود تا 
دوره‌گردهــا از راهــی دور بــه »تمبکــه« 
برســند.  بلوچســتان  و  سیســتان  در 
دوره‌گردهایی با سر و وضعی عجیب و 
ژولیــده که معلوم نبــود از کجا می‌آیند 
و بــه کجــا می‌روند؛ بــا ابزاری کــه برای 
و  می‌ســاختند  چاقــو  و  اره  روســتاییان 
بــرای او خیالاتی شــیرین. می‌نشســت 
پاییــن پــای آنهــا و خیــره می‌شــد بــه 
وســایلی کــه شــبیه رؤیــا بودنــد. وقتــی 
کارشــان تمــام می‌شــد و می‌رفتند تازه 
کار او شــروع می‌شــد؛ باقیمانده فلزات 
را بــه هم می‌چســباند تــا بتواند چیزی 
از نو بســازد. حالا علی کیخــواه هنرمند 
از  وقتــی  سیســتانی  معــرق  برجســته 
از  رگــه‌ای  می‌زنــد  حــرف  روزهــا  آن 
شــور شــیرین کودکی در صدایــش پیدا 
می‌شود: »با باقیمانده ضایعات فلزی 
که از کار آنها باقی می‌ماند ابزاری شبیه 
اره مویی درست می‌کردم. مثلًا تکه‌ای 
فلــز فنــری را دو ســر چوب می‌بســتم و 
پوست هندوانه و خربزه را اره می‌کردم 
و کنــار هــم می‌گذاشــتم تا اینکه شــکل 
جالبی می‌گرفت بعد مثل کاردستی به 
مدرســه می‌بردم و دفعــه بعد با تمام 

بچه‌ها مشغول کار می‌شدیم.«
حــالا بعــد از گذشــت آن ســال‌ها علی 
معــرق  اســتاد  ســاله،   63 کیخــواه 
معروفــی در زابــل اســت؛ کســی کــه با 
بازســازی اشــیای باقیمانــده از تمــدن 
شــهر ســوخته تعریفــی جدید بــه هنر 
معــرق داده اســت: »بــرای اولیــن بــار 
ســال 73 یا 74 یک شانه معرق کاری 
در شهر ســوخته پیدا شد که تاریخ این 
هنــر را بــه 3 هــزار و 200 ســال پیــش 
از میــاد می‌رســاند. خیلــی بــرای من 

جالب بود. الان آن شانه در موزه است 
و من هم یکی عین آن را ســاخته‌ام که 
آن هم در موزه اســت.« بعد از انتشــار 
ایــن خبر بــود کــه کیخــواه فعالیتش را 
در عرصــه معــرق روی شــهر ســوخته 
متمرکــز کــرد: »وقتی یقین پیــدا کردم 
زادگاه ایــن هنر شــهر ماســت کار برای 
مــن شــبیه یــک وظیفــه اخلاقی شــد. 
بــرای من که تا ســال‌ها هنــوز نام کاری 
را کــه می‌کردم نمی‌دانســتم، فهمیده 
بــودم سرچشــمه ایــن هنــر شــهر مــن 
اســت. از آن بــه بعد همــه چیز عوض 
شــد و معنای دیگری گرفت. بازسازی 
و الهــام از ریشــه‌های تاریخــی شــهرم 
حالا شــبیه یک جور دینی اســت که به 
گــردن من اســت.« از آن پــس آن‌طور 
که خودش می‌گوید همه دانشــجویان 
و شــاگردانی کــه کار معــرق را زیر نظر 
ســعی  دادنــد،  ادامــه  و  آموختنــد  او 
کردنــد بــا انگیزه‌ای کــه استادشــان در 
ایــن کار داشــت معرق را به خاســتگاه 
اصلی‌اش یعنی شــهر ســوخته متصل 
کننــد. بازگشــتی شــکوهمند بــه تاریخ 

شهری اسرارآمیز.
فرزنــد  پنــج  حــالا  کــه  کیخــواه  علــی 
تحصیلکــرده در رشــته‌های مختلفــی 
ماننــد میــراث فرهنگــی و مرمــت آثار 
فلســفه  و  دســتی  صنایــع  و  تاریخــی 
بــه جامعــه معرفــی کــرده از روزگاری 
می‌گویــد کــه بــا افــکار مترقــی پدرش 
موفق شــد بعــد از اتمام کلاس ششــم 
به شــهر بیاید و ادامه تحصیل بدهد تا 
تنهــا شــاگرد آن کلاس 27 نفره روســتا 
باشــد که تحصیــل را اولویــت خودش 
قــرار داده بــود: »پــدرم کشــاورز بــود و 
قــرآن هم می‌خوانــد، نمی‌گویم وضع 
مالی ما خیلی خوب بود چون بسیاری 
در روســتا اوضــاع مالــی بهتــری از مــا 
داشتند اما شاید کمی بیشتر از دیگران 

زمیــن داشــتیم ولی چیزی کــه پدر مرا 
متفــاوت می‌کــرد اعتقــادش به درس 
خواندن بچه‌ها بود. او اولین کســی بود 
کــه در آن ســال‌ها ســنت شــکنی کرد و 
دخترهایــش را بــه مدرســه فرســتاد.« 
البتــه بــه شــهر رفتــن و درس خواندن 
هــم کار راحتــی نبــود و علــی در زمــان 
تحصیــل خیاطــی هم یــاد گرفته بود و 
ســعی می‌کــرد از این طریــق درآمدی 
کســب کند تا بتواند تحصیلش را ادامه 
دهــد: »همیشــه ســعی کــردم کار کنم 
و هنــوز هم خدا را شــکر دســت از کار و 

تلاش برنداشته‌ام.«
 اما کســی که زندگــی علی را عوض کرد 
معلمی از مشهد بود که وقتی علاقه او 
را بــه ســاختن و خلق کردن بــا آن ابزار 
دســت ســاز و ابتدایی دید بــرای او یک 
اره مویــی خریــد تــا علــی بــرای اولیــن 
بــار ابــزاری حرفــه‌ای در دســت گیــرد: 
»اولین نمایشــگاهم را ســال 60 برگزار 
کردم و حتی آن زمان هم نمی‌دانستم 
و  چیســت  می‌کنــم  کــه  کاری  اســم 
باقــری  آقــای  بــا همفکــری  را  نامــش 
بودیــم  گذاشــته  ارشــاد  اداره  رئیــس 
گرافیــک چوبــی. یعنــی آنهــا هــم این 
هنــر را نمی‌شــناختند. بعــد از آن وارد 
نمایشگاه ســالانه تهران شــدم و دیدم 
دیگــران چطور کار می‌کنند و با این هنر 
بیشتر و حرفه‌ای‌تر آشنا شدم.« کیخواه 
حالا در 25 نمایشــگاه شــرکت کرده که 
19 تــا از آنهــا انفرادی بــوده و با تواضع 
از تابلوی معروف »خشکســالی« اثری 
زیبــا و پــر از جزئیــات می‌گویــد کــه بــه 
نماینــده ســازمان ملل اهدا شــد و حالا 

در اتاق کار او آویزان است.
کیخــواه که بعدها با شــرکت در امتحان 
دانشگاه تربیت معلم شغل معلمی را 
برگزید هنوز با اینکه بازنشســته آموزش 
آمــوزش  از  دســت  اســت  پــرورش  و 

نکشــیده. ایــن اســتاد برجســته معــرق 
کــه سال‌هاســت با آمــوزش ایــن هنر به 
داوطلبان پیر و جوان و بازنشســته نقش 
پررنگــی در فراگیــری ایــن هنــر داشــته، 
می‌گوید: »متأســفانه باید بگویم کســی 
بــه فکــر ایــن هنــر نیســت چــون مثــل 
و  نمایــش و موســیقی ســودده نیســت 
حتی با توجه به اقلیم ما که در آن چوب 

پیدا نمی‌شود کمی هم گران است.«
او از گران شــدن موادی مانند پلی‌استر 
می‌گویــد کــه تــا چنــد ســال پیــش 19 
هــزار تومــان بــود و حــالا داوطلبــان و 
بازنشسته‌هایی که با عشق به کلاس‌ها 
می‌آینــد بایــد برای یــک قوطــی از آن 
180 هزار تومان پــول بپردازند: »واقعاً 
بــرای بازنشســته‌ای کــه حقوقش حتی 
بــه خرج یک ماه نمی‌رســد ایــن مبلغ 
زیاد اســت. مشــکل ما حمایت نکردن 
مســئولان از این رشــته اســت. گاهی با 
خــودم فکــر می‌کنــم اصلًا متولــی این 

رشــته کیست؟ وزارت ارشــاد یا میراث 
فرهنگــی یــا دانشــگاه؟ با همــه این‌ها 
مــا تــاش می‌کنیــم تــا زنــده و ســرپا 
بمانیــم تا این هنر و فرهنگ سیســتان 
وبلوچستان را به کشور معرفی کنیم.«

کیخــواه  علــی  شــاخص  کارهــای  از 
می‌تــوان به بازســازی مو بــه موی یک 
بازی کشــف شــده در گوری باقی مانده 
از شــهر ســوخته به‌نام »ســر و دم« نام 
بــرد کــه در آن مــاری بــا یــک حرکــت 
20 خانــه را پشــت ســر می‌گــذارد تا در 
نهایــت آرامــش ســرش را روی دمش 
بگــذارد: »ســر و دم یــک بــازی فکــری 
اســت کــه مــن آن را درســت کــرده‌ام. 
شــماره  دفینــه  در  و   1356 ســال  در 
731 ایــن بــازی در قبــر پیدا می‌شــود. 
عــده‌ای بــه غلــط می‌گفتند تختــه نرد 
اســت امــا اصلًا شــباهتی بــه تخته نرد 
ندارد. قرار است در این چند روز از این 
بازی رونمایی کنیــم. این بازی آن‌طور 

کــه به مــن گفته‌اند قرار اســت در موزه 
ایران باســتان تهران هــم رونمایی و به 
نمایش گذاشــته شــود. از نکات جالب 
بــازی این اســت که تاس‌هــای مکعب 
مســتطیل دارد و شــماره آن تا 4 است 
و تا 6 نیســت. جنس این تاس‌ها هم از 
عاج و چوب اســت که من هم با عاج و 

چوب آن را درست کردم.«
او از بازســازی »جــام انیمیشــن« نیــز 
می‌گویــد کــه در بقایای شــهر ســوخته 
پیدا شــده؛ اولین نمونه از انیمیشن در 
تاریخ بشــر. کیخواه همچنین می‌گوید: 
»به‌تازگــی حجمی شــبیه کتــاب به‌نام 
16 نفــر از بــزرگان سیســتان ســاخته‌ام 
کــه از ترکیــب معرق و منبــت و حجم 
اســت و می‌خواهم بازهم از این طریق 
یاد مردان بزرگ این ســرزمین را زنده 
نــگاه دارم. خیلــی چیزهــا هســت کــه 
اگــر خدا توفیــق بدهد در زمینــه کار به 
شــیوه شهر سوخته درست می‌کنیم که 

واقعــاً زیباســت.« کیخواه که فهرســت 
نقــوش  و  لوح‌هــا  از  بازســازی‌هایش 
از  بــا افتخــار  نــدارد  باســتانی تمامــی 
ســاخت اولین نقاشــی نقش برجســته 
ساســانیان در کــوه خواجــه می‌گوید که 
سال‌هاســت در مــوزه ایتالیــا نگهداری 
تصویــر  روی  از  توانســته  او  می‌شــود. 

دست به این بازسازی بزند.
علــی کیخواه همین طور که با من حرف 
می‌زند مشــغول راهنمایی شــاگردانش 
در کلاس کار هــم هســت و ترجیع‌بنــد 
کــه  اســت  محرومیتــی  حرف‌هایــش 
استان سیستان و بلوچستان با آن درگیر 
اســت. او را در گفت‌و‌گوهایــی کــه بــا هم 
داشــتیم، هنرمندی مردمی و پــر از ایده 
و دغدغــه دیــدم؛ نگــران شــاگردانش و 
فقــر و خشکســالی طولانی که سیســتان 
وبلوچســتان بــا آن درگیــر اســت: »مــا 
از  بلکــه  نیســتیم  محرومــی  منطقــه 

مدیریت درست محروم هستیم.«
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